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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

  1درس تسليم و رضا 
  .تسليم و رضا حالت اطمينان و آرامش روحي و قلبي در جريان زندگي و در مسير بندگي خداي متعال است

: فرمودند السلام عليهحضرت اباعبداالله الحسين . شود مشاهده ميي عاشورا  هاي بسيار زيبايي از مقام رضا در واقعه جلوه
يته و پسند علي  خشنودي ما اهل بيت است؛ ما اهل بيت از خودمان سليقه  خشنودي خدا، 1:رِضاَ االلهِ رِضانا اهَلَ الباي  حد

، هنگامي كه حضرت در اثر السلام عليهين هاي حيات ظاهري اباعبداالله الحس  در آخرين لحظه .پسند ما همان پسند خداست نداريم،
ي حضرت زده شد، چنان كه وقتي ايشان خواستند آن را از  ضربات شديدي كه وارد شد، و تيري كه به دست حرمله به سينه

 جلو بيرون بكشند، بيرون نيامد و از پشت تير را بيرون كشيدند، ديگر تاب ايستادگي روي مركب را از دست دادند و به زمين
 :الهي رِضاً بقَِضائك صبراً علي بلائك: افتادند و سر به سجده گذاشتند و اين عبارات را در نيايش با خدا به زبان جاري كردند

زني با شادماني پذيرايم، از  و خشنودم، آنچه تو رقم مي  به آنچه قضا و قَدرت به آن تعلقّ گرفته است، من راضي! اي خداي من
  . كنم، بلاي تو را صابرانه پذيرايم با آغوش باز استقبال ميمقدرات تو 

گونه نيست كه قلب آنها تلخي  و اولياي مطلق الهي، صبر عادي ما نيست؛ بدين معنا كه اين  السلام عليهصبر اباعبداالله الحسين 
شايد . ند عرفاني صبر قرار دارنداحساس كند و اين تلخي را براي رسيدن به يك شيريني بعدي تحمل كنند، آنها در مراتب بل

شود به  هايي كه به پيكرشان وارد مي اي كه دارند، آسيب به خاطر پيكر عنصري السلام عليهي ديگرش هم اين باشد كه امام  جنبه
رهاي صابر بودن در برابر اين دردها و فشا. كند، اما اثري بر روح و قلب ندارد طور طبيعي درد و سختي را بر جسم وارد مي

در برابر امر و فرمان : تَسليماً ِلاَمرِك. باشد صبراً علي بلائكظاهري و جسماني و ميدان را خالي نكردن شايد يكي از معاني 
هيچ معبودي، هيچ محبوبي و هيچ معشوقي كه قلب مرا تسخير كرده باشد و من : لا معبود سواك. ي تو تسليم محضم تو و اراده

اي  2:يا غياثَ المستغَيثينَ. ي هيچ چيز جز تو قرار ندارم ام در جاذبه در زندگي. ودش كشانده باشد، جز تو ندارمرا به بندگي خ
  . فريادرس فريادرسان
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ي اينها را به  من همه 1:عند االلهِ احَتَسب: وارد شد حضرت فرمود السلام عليهبارها پيش آمد در مصائبي كه به اباعبداالله 
  . كنم ها هستم؛ ميدان را خالي نمي ي اين دشواري گذارم و به حساب خدا پذيراي همه ميحساب خدا 

حضرت طفل شيرخوارش را به عنوان سند مظلوميت و حقاّنيتش در . در لحظاتي كه بر اباعبداالله بسيار سنگين است
اگر با ما دشمن : گويد كند و مي ضه ميطفل را عر. ي تاريخ شقاوت دشمنانش را نشان بدهد برابر دشمن آورده است تا به همه

. اي آب به اين طفل بنوشانيد تقصير است، جرعه دانيد، راه آب را بر ما بستيد؛ اين طفل شش ماهه بي هستيد؛ ما را افراد بدي مي
سر اين طفل شش ماهه را  2:وريدمنَ الاُذُنِ اليَ الاذُُنِ، منَ الوريد اليَ ال. اما تير حرمله آمد و تير، كار تيغ و شمشير را كرد

اش  هاي خشكيده اين طفل شش ماهه بود، سرِ اين طفل روي سينه كار تير بريدن نيست، اما با لبخند شيريني كه بر لب. بريد
ند و به ها را در مشت خودشان جمع كرد گرفتند و خون السلام عليهدست را زير خون گلوي علي اصغر  السلام عليهافتاد، اباعبداالله 

آن . بر زمين نريخت السلام عليهي آسمان آنها را گرفتند؛ نقل شده است كه يك قطره از خون علي اصغر  آسمان پاشيدند و ملائكه
اي كه سختي اين همه داغ را تحمل كرده است و اين آخرينِ شهدايش  ، پدر پير، پدر شصت و اندي ساله موقع اين پدر داغ ديده
بينم در برابر محبوبم، خدا،  تحمل اين داغ براي منِ حسين آسان است چرا كه مي: گويد مان مي كند و مياست، سرش را به آس

هونَ . گذرم بيند كه من چگونه از همه چيز در راه او مي كنند و مي بيند اينها با من چه مي شوند و خدا مي  ها تقديم مي اين قرباني
  3.االلهِ عليَ ما نزََلَ بي انََّه بعِينِ

يا ايَتُها النَّفس : معروف است و شأنش هم آيات آخر اين سوره است السلام عليهي امام حسين  ي فجر به سوره سوره
هيچ محروميتي، هيچ داغي و هيچ دشواري تو را . كند ؛ اي نفسي كه هيچ مصيبت و سختي، روح آرام تو را متلاطم نميالمطمئنَّة

ارجعِي تواند موج بيفكند،  ي تو نمي اي نفس مطمئنه، اي اقيانوس آرامي كه هيچ تندبادي، بر دامنه. كند قرار و مضطرب نمي بي
به سوي پروردگارت خودت برگرد، در حالي كه هم تو از پروردگارت راضي و خشنودي و هم  الي ربك راضيةً مرضية؛ً

اي خم به ابروي تو آمد و نه  ها را به شيريني تحمل كردي، نه ذره ي اين داغ همه. پروردگارت از تو راضي و خشنود است
آورد و مورد رضايت  راضي بودي به آنچه پروردگارت براي تو پيش مي. اي تلخي در دل و درون خودت احساس كردي ذره

ي خود  بوديت مطلق مرتبهاين ع. داخل شو 4پس در عباد من فاَدخلُي في عبادي؛. او بودي و پروردگارت نيز از تو راضي بود
يعني بيا حسين من، پيامبر براي تو آغوش گشوده است، پدرت اميرالمؤمنين به  فاَدخلُي في عبادي؛. است  السلام عليهاهل بيت 
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و ادخلُي . ي زهرا چشم به راه توست، برادرت امام حسن مجتبي مشتاقانه در انتظار توست استقبالت آمده است، مادرت فاطمه
  . اين جنّت، جنتّ و بهشت ذات است. هاي ديگر و وارد جنّت من شو؛ نه وارد جنّت عدن، نه وارد جنّت 1:تيجنَّ

شد، هر چه اصحاب يك به  تر مي ها سنگين رفت، هر چه داغ تر مي هر چه روز عاشورا پيش: فرمودند السلام عليهامام سجاد 
يت كه از علي اكبر شروع شد، يك به يك به ميدان رفتند؛ قاسم بن الحسن، شدند و از اهل ب رفتند و شهيد مي يك به ميدان مي

كرد،  هاي بيشتري تقديم مي شد و قرباني تر مي شدند و هر چه پدرم به لحظات شهادت نزديك ديگران، ديگران، شهيد مي
ي رضاي مطلق امام  جلوه اين. شد شد و طراوت و شادابي در چهره پدرم صد چندان مي تر مي تر و شاداب اش گلگون چهره

قراري و  اي از التهاب، اضطراب، بي كوچكترين جلوه السلام عليهدر وجود اباعبداالله . ي مقدرات الهي است حسين در برابر همه
 االله در زيارت امين. تواند او را متلاطم كند، همين نفس مطمئنهّ است نفسي كه آرام است و هيچ چيز نمي. توان ديد ناآرامي نمي

دهيد، اولين چيزي كه در حضور امام از  كه در عين كوتاهي، داراي مضامين بسيار بلند است؛ بعد از سلامي كه به امام مي
كاري كن . خدايا اين نفس مرا آرام كن 2:الَلهم فاَجعل نفَسي مطمئنَّةً بقِدَرِك: خواهيد به شما عطا كند اين است خداوند مي

هاي ظاهري، دنيايي، معنوي و  زني، در تمامي جنبه متلاطم نكند و با آرامش پذيراي هر چه كه تو رقم ميمقدرات تو آن را 
   3.باطني باشد
انگيز و  وقتي كه اهل بيت را با حالت اسيري و رقتّ. بينيم هاي فراواني از رضا را در داستان عاشورا مي جلوه

بسته شده است و سر ديگر آن به گردن امام سجاد  عليها االله سلامت زينب دهنده، در حالي كه يك سر طنابي به دست حضر تكان

زياد كردند و  بينيم؛ وقتي آنها را وارد دربار ابن اند، مي ي اهل بيت به اين طناب بسته شده ، و در بين اين دو نفر هم بقيهالسلام عليه
ي  و بقيه عليها االله سلامجديدي به قلب نوراني و مطهر زينب كبري  خواهد آنها را تحقير كند، و زخم ي قدرت، مي زياد مست باده ابن

اين بلايي را كه خدا بر سر برادرت حسين آورد، چطور  كَيف رأيَت صنع االلهِ باِخَيك الحسين؟: گويد اهل بيت وارد كند، مي
جز  4:ما رأيَت الاّ جميلاً: فرمود عليها االله سلامي ديدي؟ اين وقايعي كه براي برادرت حسين اتفّاق افتاد، چگونه ديدي؟ زينب كبر

انَّ االلهَ ي كربلا جز جميل را نديدم  در صحنه. جميل اسم خداست؛ يعني من در عاشورا جز خدا نديدم. زيبايي هيچ چيز نديدم
ا آنچه را هم كه اتفّاق افتاد، در دانم، لذ اي نمي زند و من در عالم جز خدا را كاره و چون از زيبا، جز زيبا سر نمي 5؛جميلٌ
روح رضامندي زينب   اين،! اين واژه چه عمق عجيبي دارد. دانم، كار خداي جميل هم جميل است ي عاشورا كار خدا مي صحنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .تمغاير مقام رضاس قرار باشد، عنوي و عرفاني را ندارد؛ اگر اخم كرده و بيآن حالات م و عبادات را از دست داده است توفيق بيند، را نمي ي گذشتهها خواب
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شود را  ه آنچه ميداند ك اما او مي. المصائب وارد شد   هاي سنگين به ام رساند، آن همه داغ را به مقدرات الهي مي عليها االله سلامكبري 
  . كند نيكو و زيباست كند، و آنچه كه خدا مي خدا مي

خدايا دست احدي جز  1:بِيدك لا بِيد غَيرِك زيِادتي و نقَصي و نَفعي و ضرَّي: به تعبير اميرالمؤمنين در مناجات شعبانيه
دي و چه در بعد معنوي زياد شد، اين تويي كه آن را اگر آنچه دارم، چه در بعد ما. دهد تو نيست، هر آنچه كه براي من رخ مي

اگر سودي به من . اگر آنچه كه دارم، چه در بعد مادي و چه در بعد معنوي كاسته شد، اين تويي كه آن را كاستي. زياد كردي
ن تويي كه آن را اي  اگر خسارتي، چه در بعد مادي و چه در بعد معنوي به من وارد شد،. عايد شد، چه سود مادي و چه معنوي

  . وارد كردي
ها، چه  آنچه از خوبي ما اَصابك من حسنهَ فمَنَ االله؛ِ: به تعبير قرآن. كند تر معرفت، آدم خوب و بد مي در منزل پايين

رسد،  به تو مي ها آنچه از سيئات و بدي 2:و ما اَصابك من سيئهَ فمَن نفَْسكرسد، از خداست  مادي و چه معنوي به تو مي
بيند، خودي و خدايي  اي است كه انسان هنوز در اين عالم خوب و بد مي ولي اين براي مرحله. اش نفس خودت است ريشه
ي دل به شهود حقيقت توحيد باز نشده است و اگر  ديده. است اي است كه هنوز از كثرات عبور نكرده  اين براي مرحله. بيند مي

قلُِ : قرآن فرمود. شود بيند غير خدايي نيست؛ و غير خوبي و نيكي چيزي در عالم واقع نمي قت ميو به آن مرحله برسد، آن
لكالم كمال م؛؛ بگو خدايا تو مالك عالم ملكي، اللهن تَشاءم لكي المهر كه به قدرت رسيد تو قدرت را به او عطا  تؤُت

و تعُزُّ من م از تخت قدرت پايين كشيده شد، اين تويي كه قدرت را از او باز ستاندي هر كه ه و تنَزعِ الملك ممن تَشاء؛كردي 
بِيدك . هر كه خوار شد، اين تويي كه او را خوار كردي و تذُلُّ من تَشاء؛هر كه عزتّ يافت تويي كه او را عزيزش كردي  تَشاء؛
  . و آنچه شد خوب است. همه در دست توست و دست تو هم دست خير است 3:الخَيرُ

  كه هر چه ساقي ما ريخت عين الطاف است  به درد و صاف تو را كار نيست دم دركش  
***  

  پسندم آنچه را جانان پسندد  من از درمان و درد و وصل و هجران  
  ؛رِضاَ االلهِ رِضانا اهَلَ البيتاين رضاي عاشقانه است؛ همان 

نقش اين واقعه بوده و يا خودش هم جزو لشكريان عمر  يا تماشاچي بي(ه است، ي كربلا بود يكي از كساني كه در واقعه

و االلهِ ما رأيَت مكسوراً قَد : نقل كرده است كه السلام عليهي كربلا راجع به امام حسين  ، اين مشاهدات را از صحنه)سعد بوده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الجنان، مناجات شعبانيه محدث قمي، مفاتيح -3
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نهطُ جاشاً ماَصحابه اَرب ه ويتاَهل ب لَ ولده وُاي كه  اي، هيچ انسان شكسته به خدا سوگند هيچ انسان در هم كوبيده شده 1:قت
تكهّ كرده باشند، اصحابش را جلوي  پسرش را، فرزندانش را، جلوي چشمش كشته باشند، اهل بيتش را جلوي چشمش تكهّ
نديدم، كه ميدان را خالي تر از حسين  چشمش به شهادت رسانده باشند، هيچ فردي را كه اين همه داغ ديده باشد، ثابت قدم

 السلام عليهتا آخرين لحظه كوچكترين اضطرابي وجود مقدس اباعبداالله . قراري نشود و ضعف از خودش نشان ندهد نكند، دچار بي
  را در برنگرفت 

حركتش را  خواهد مي السلام عليهوقتي امام حسين . ي عاشورا قابل مشاهده است هاي باشكوهي از تسليم نيز در واقعه جلوه

خواهد با مدينه وداع كند، كنار تربت پاك جد بزرگش رسول  شروع كند، از مدينه به مكهّ و از آنجا به كربلا برود، شبي كه مي
دهد كه رسول خدا به ايشان  بعد حالت مكاشفه يا رويايي به ايشان دست مي. كند كند و وداع مي رود، آنجا درد دل مي خدا مي

انَّ االلهَ شاء اَن يراك . ؛ حسين خروج كن، قيام كن، از مدينه به سمت عراق حركت كنسينُ اخُرْجُ اليَ العراقِيا ح: فرمايند مي
ات را  خانواده 2:و ان االلهَ شاء اَن يراهنَّ سبايا. خداي متعال، مشيتش بر اين تعلقّ گرفته است كه تو را كشته و شهيد ببيند قتَيلا؛ً

اين روح رضامندي، روح . مشيت خدا بر اين تعلقّ گرفته است كه اهل بيتت را هم در بند اسيري ببيند. ت ببرهم همراه خود
تسليمِ محضِ آن . اندكي اظهار تلخي، پذيراي اين مشيت الهي است  است كه بي السلام عليهتسليم و پذيرش اباعبداالله الحسين 

اش نيز به خدا  ي آخر حيات ظاهري در لحظه السلام عليهامام حسين . گرفته استچيزي است كه مشيت خداي متعال به آن تعلقّ 
در برابر فرمان تو تسليمم و جز تو معبودي نيست اي تَسليماً ِلأمرِك لا معبود سواك يا غياثَ المستغَيثين؛ : دارد عرضه مي

  .دادرس دادجويان
قلب . تسليم يك امر قلبي و استسلام يك امر عملي است. تفاوت دارد بايد توجه داشت كه مقام تسليم با مقام استسلام

قلب سليم قلبي است كه احدي جز  3:الََّذي لَيس فيه احَد سواه: آن را معنا فرمودند السلام عليهسليم يا قلب سالم كه امام صادق 
كند و آنچه  داوند مقدر ميي نسبت به آنچه خروح تسليم يعن. كند خدا در درون آن نيست، روح تسليم را در شخص ايجاد مي

بدين معنا كه گاهي . كنند، شخص در قلب و باطنش هم اندكي خطور منفي ندارد و آرزويي غير از آن ندارد اولياي خدا امر مي
اما ممكن است در . كنيم كنيم، تخلفّ و تمرّد نمي نهيم و اجرا مي اوقات در برابر يك حكم ديني در مقام استسلام، گردن مي

تلخي باشد ولي به ظاهر اظهار نكنيم و خيلي راحت نباشيم؛ اين فعل انقياد عملي يا . كنيم چيز ديگري را آرزو مي درون

قسم به پروردگار تو اي رسول  فَلا و ربك لا يؤمنون؛َ: خطاب كرد و فرمود وسلّم وآله عليه االله صليّقرآن به پيامبر اكرم . استسلام است
مگر اينكه در اختلافات و مشاجراتي كه دارند تو را حكمَ قرار دادند،  حتيّ يحكِّموك فيما شجَرَ بينَهم؛ اند، دهما كه ايمان نياور

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .50، ص 45مجلسي، بحارالانوار، ج  -6
 .364، ص 44مجلسي، بحارالانوار، ج  -1
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ا قَضيَتمرجَاً مهِم حُجِدوا في انَفسلاي ؛ و بعد هم كه تو حكم صادر كردي در باطن قلب خودشان هم كوچكترين سختي و ثُم
ثُم لايجِدوا في انَفُسهِم حرجَاً نه تنها در عمل مقاومت نكنند، سر باز نزنند، بلكه . تو نداشته باشنددشواري براي پذيرش حكم 
اَلاسلام هو : فرمود السلام عليهاميرالمؤمنين . حقيقت اسلام، تسليم است. و به طور كامل تسليم باشند 1:مما قضََيت و يسلِّموا تَسليماً

تسليم در برابر مقدرات و مقررّات الهي، اينكه انسان در درون . يقت اسلام، گوهر و جوهر اسلام، روح تسليم استحق 2:التَّسليم
. اينكه احكام شرع را مراعات كند ولي در درون به دنبال راه ديگري باشد، حقيقت اسلام نيست. هم آرزوي ديگري نكند

طور كه قلب سليم  همان. وقت استسلام به معناي انقياد عملي، اثر تسليم است آن. ت؛ و تسليم امر قلبي اساَلاسلام هو التَّسليم

  .احدي جز خدا در آن نبود، قلب بيمار، بت بزرگ نفس در او جا گرفته است
  چون كه آن بت ؟؟؟ و اين اژدهاست  ها، بت نفس شماست مادر بت  

و اثر عملي اين روحيه تكبر ورزيدن و استكبار كردن . كند بيني پيدا مي ي كبر و خود بزرگ قلب كه بيمار شد، روحيه
ي ملائكه  ي همه پس از سجده 3 فَسجد الملائكةَُ كلُُّهم اجَمعون؛همانند شيطان كه بعد از امر الهي در مورد سجده به آدم، . است

او . ي كبر دروني ابليس بود سجده نكرد، ميوه اين استكبار عملي كه در عمل. شيطان ابا كرد و استكبار ورزيد 4:اَبي و استكَبرَ
  . درون خودش كبر داشت، لذا در عمل هم استكبار ورزيد

اشخاصي كه در برابر احكام . نجات، سعادت و كمال انسان اين است كه انسان تسليم باشد و به تبع آن مستسلم هم باشد
مثلاً چرا خدا گفته . كنم روم و عمل نمي نفهمم، زير بارش نمي ي اين حكم را گويند تا فلسفه الهي اين روحيه را دارند كه مي

اش چيست،  است اين كار را بكن، اين را بخور، آن را نخور، اين را بپوش، آن را نپوش، تا من نفهمم خاصيتش چيست؛ فلسفه
ت در تسليم است؛ تسليم در راه سعادت، راه كمال و نجا. ي تسليم در تعارض است اين روحيه با روحيه. روم زير بار آن نمي

چون   كه آنچه آنها گفتند، شخص بي. السلام عليهي هدي  برابر خدا، و در پي آن تسليم در برابر هاديان راه خدا، پيغمبر خدا و ائمه
 چون روح كمال، عبوديت است و عبد كسي است كه از خودش منيت. اش را بفهمد، قبول كند آنكه بخواهد فلسفه و چرا، بي 

زمين . كند، عبد نيست ، تا طبق نظر منِ خودش عمل مي...گويد من، تشخيصِ من، فهم من و  اگر شخص منيت دارد، مي. ندارد
ها  ي ناهمواري ها كوبيده شوند و همه خاكي كه كلوخ و ناهمواري داشته باشد و افراد از اين زمين خاكي عبور كنند و تمام كلوخ

اگر در زمين وجود . شود ناميده مي طرَيقٌ معبدي نرم و صاف و مسطحّ شود، در زبان عربي،  دههموار شوند و تبديل به يك جا

انسان . كند، هنوز عبد نيست ي وجودش در برابر جريان مشيت االله خودنمايي مي هايي هست و جاده شخصي، هنوز ناهمواري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .65ي  ي نساء، آيه رهسو -3
 .309، ص 65مجلسي، بحارالانوار، ج  -4
 .30ي  ي حجر، آيه سوره -1
 .34ي  ي بقره، آيه سوره -2



 7

االله بدون برخورد با كوچكترين نمود   ه است؛ لذا مشيتمتعبد، شخصي است كه زمينِ وجود خودش را كوبيده و هموار كرد
لذا اشخاصي كه خيلي دنبال حكمت و فلسفه هستند ولو . اين حقيقت عبوديت است. شود وجودي او، در وجودش جاري مي

ي اهل  را درِ خانه گويند هنر عقل اين بود كه من رسند كه مي آنهايي به كمال مي. رسند عالم هم باشند، در راه كمال به نتيجه نمي
اي در برابر يك  ، قطرهالسلام عليهمعقل در مقابل اهل بيت . بياورد، ديگر از اين به بعد به عقل نيازي نخواهم داشت السلام عليهمبيت 

ي  ، تشخيص و سليقهنعلين انَانيت و انيت، خودبيني و خودرايي 1:فاَخلْعَ نعَلَيك انَّك باِلواد المقَدسِ طوُي. اقيانوس است
به اينجا كه . اينجا، جايي نيست كه تو بگويي عقل من، فهم من، تشخيص من انَّك باِلواد المقَدسِ طوُي؛. خودت را بيرون بياور

  . آمدي ديگر بايد همه را شسته باشي
  كفر است در اين مذهب، خودبيني و خودرايي   خودبيني و خودرايي در مذهب رندان نيست  

؛ و وقتي طبيب عشق به »طبيب عشق مسيحا دم است و مشفق«: روند، كه به قول حافظ اني كه پيش طبيب عشق ميكس
تا ما تركيبات اين دارو را نفهميم، نوع تأثيرات اين تركيبات را در وجودمان نفهميم، چرايي اين : گويند دهد مي آنها نسخه مي

گونه بيماران فرصت  هايش را بفهميم تا بعد به آن عمل كنيم؛ اين رويم چرايي اول مي. كنيم نسخه را نفهميم، به آن عمل نمي
در . آورد مي كنند، بيماري آنها را از پا در هايي كه در اين نسخه مي در چون و چندها و چرايي. دهند معالجه را از دست مي

كند و معالجه  ي به آنهاست، كسي نجات پيدا ميمطب طبيبان عشق، از اين همه بيماري كه وجود انسانِ اسيرِ عالم كثرت مبتلا
  . ي اين طبيبان باشد شود كه تسليم نسخه مي

نويسد، به دليل اطلاّعات تخصصي كه طي چند  رويم، هنگامي كه نسخه مي شويم و پيش پزشك مي وقتي ما بيمار مي
كند، بر اساس تشخيصش نسخه  مياو معاينه . دهيم سال كسب كرده است، كوچكترين چون و چرايي از خود نشان نمي

سكوت مطلقيم، نه تنها زبانمان ساكت است، بلكه ذهنمان، . كنيم ما هم سكوت محضيم و كوچكترين اظهارنظري نمي. نويسد مي
وقت انسان نسبت به خدا و اولياي خدا،  آن. بينيم چون صلاحيت اظهار نظر را در خود نمي. فكرمان و دلمان هم ساكت است

  . ا بكند؟ اين، جا دارد؟ لذا عبد سكوت مطلق و پذيرش مطلق استچون و چر
ي مرده بين دو دست راست و چپ  عبد مثل جنازه 2:الَعبد كاَلميت بينَ يديِ الغَسالِ، يقلَِّبه كيَف يشاء: بزرگان فرمودند

سكوت مطلق و پذيرش . كند اي از خود ابراز نمي گرداند و او هيچ نظريه شوي است كه به هر طرف كه بخواهد او را مي مرده

هر چه خدا با . شوي عبد حقيقي خدا هم بين دو دست جلال و جمال الهي مثل اين جنازه است، بين دو دست مرده. مطلق است
يم و راه بايد راه اسلام، راه تسل. بنابراين، كسي كه طالب درمان، نجات و كمال است. تسليم مطلق است. پذيرد كند مي او مي

ي هنرهاي عقل تا  ي چون و چراها و همه همه. قيد و شرط را در محضر اولياء خدا در پيش بگيرد چون و چرا و بي پذيرش بي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12ي   ي طه، آيه سوره -3
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وقتي در زدي . عقل بيش از اين كه البتهّ هنر بزرگي است، هنر ديگري ندارد. است وسلّم آله و عليه االله صليّي محمد و آل محمد  درِ خانه
  . ات را درآور و بعد وارد شو ي اهل بيت شدي آنجا نعلين عقل و سليقه انهو وارد خ

نه تنها در خود اباعبداالله و اهل بيت كه مقامشان . شود اين تسليمي است كه در فضاي عاشورا به خوبي مشاهده مي
به خدا سوگند در : لذا فرمود. دنداصحاب در برابر اباعبداالله تسليم مطلق بو. بالاتر است، بلكه حتيّ در اصحاب اين چنين است

در صورتي كه اصحاب اميرالمؤمنين . ي تاريخ بشريت اصحابي بهتر و باوفاتر از اصحاب خودم نيافتم تمام عالم و در همه
  . كردند در مقابل آنان چون و چرا مي وسلّم وآله عليه االله صليّو پيامبر  السلام عليه

دهد در برابر نصَِ رسول االله، اصحاب  عاملي نشان مي الدين جبل ي مرحوم سيد شرف نوشته» اجتهاد در برابر نصَ«كتاب 
در داستان صلح . كردند كردند و با پيغمبر بحث مي كردند، تخلّف مي كردند و به تشخيص خودشان عمل مي چگونه اجتهاد مي

اما اصحاب . السلام عليهمااصحاب پيامبر و اميرالمؤمنين  ي دوم چگونه در مقابل پيغمبر ايستاد و يا ديگر توان ديد خليفه حديبيه مي
اند، كسي كه دنبال خاصيت است  آنها دنبال خاصيت نيستند، آنها دنبال حسين. اباعبداالله كوچكترين چون و چرايي ندارند

  . نفس است بايد از نفس خودت گذشته باشي كه بتواني در كربلا حاضر بشوي؛ خاصيت، مال. جايش در كربلا نيست
ها و  تمام مشكل شيطان اين بود كه استدلال عقلي كرد و به دنبال خاصيت. در داستان سجده نكردن به آدم در قرآن

خدايا تو مرا از آتش آفريدي و آدم را  1:خلَقَتنَي من نارٍ و خلَقَتهَ من طين: گفت. جا زمين خورد حكمت اين دستور بود و همان
آتش . جن از هرم آتش آفريده شده است: 3و خلََقَ الجانَّ من مارجٍ من النار 2كانَ منَ الجنِِّ؛جن است چون ابليس . از خاك

تري هستم و اصلاً با منطق و  من موجود شريف. تر از خاك است، آتش ميل به بلندي دارد و خاك ميل به پستي دارد شريف
با استدلال عقلي در مقابل خداي متعال ايستاد و همان بحث خاصيت . متر سجده كن آيد در برابر موجود پست عقل جور در نمي

اين حرف با عقل جور سازگار نيست و سجده نكرد و بعد از شش هزار سال عبادت به بدبختي دچار : را مطرح كرد و گفت
رده بود تا به عالم ملكوت راه البلاغه، شش هزار سال عبادت و بندگي خدا ك ي نهج ي قاصعه به تعبير اميرالمؤمنين در خطبه. شد

كرسيِ درس برايش گذاشتند . شد 4ُ الملائكةَ معلِّمپيدا كرد، تا به فضاي ملائكه راه پيدا كرد، حتيّ در بعضي از روايات داريم كه 
از درگاه  5:لعَنتَي الي يومِ الدين فاَخرجُ منها فاَنَّك رجيم و اَنَّ علَيك: عجب او كاري كرد كه پيام آمد. داد و ملائكه را درس مي

  .كند ببينيد عقل با انسان چه مي. ما بيرون شو كه تو مطرودي و تا روز قيامت لعنت من بر تو باد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12ي  ي اعراف، آيه سوره -2
 .50ي  ي كهف، آيه سوره -3
 .15ي  ي الرحّمن، آيه سوره -4
5-  
 .78و  77ي ص، آيات  سوره -6



 9

  ي نامحرم زد دست غيب آمد و بر سينه  خواست كز آن شعله چراغ افروزد عقل مي  
البتهّ اين عقل غير از عقل الهي است كه در مورد . كنند ميبا عقلانيت صرف انسان را از خلوتگاه انس اولياء خدا بيرون 

بين، عقل ترازودار،  عقل مورد بحث، عقل خاكي و جزيي. 1الَعقلُ ما عبِد بهِ الرَّحمانُ و اكتُسب بهِ الجنانُ  :آن گفته شده
رد را داشته باشد، همان نتيجه هم و هر كس كه همين رويك. ابليس از اين عقل جزوي زمين خورد. گر و ابزاري است حساب

بود كه در صلب  اجمعين عليهم االله صلواتو اهل بيتش  وسلّم وآله عليه االله صليّعلتّ اينكه به آدم سجده شد، نور پيغمبر خاتم . در انتظارش است
خاطر اينكه حقيقت ولايت را شيطان به . آدم قرار داشت و بعد خود آدم هم از خدا تقاضا كرد اين نور را به جبين او منتقل كند

  . نديد، و عقل خودش را ديد، ايستادگي كرد
كه خداي  2:و سقاهم ربهم شرَاباً طَهوراًي  اين همان است كه ذيل آيه. ي قلبِ سليم، روح تسليم و نظم استسلام است ميوه

اين شرابي است كه خدا به آنها  3:هرُهم عن كُلِّ شيَء سواهيطَ: فرمود السلام عليهامام . متعال شراب طهور به آنها نوشاند، آمده است
ي ديگري جز  هيچ جلوه. كند ي مراتب وجوديشان را از همه چيز غير از خدا تطهير مي ي وجود آنها با همه نوشاند و همه مي

يك پيمانه از اين شراب طهور به  السلام هعليشاءاالله خدا به بركت اهل بيت و ساقي كوثر اميرالمؤمنين  ان. خدا در وجود آنها نيست
ي ما بنوشاند كه جز خدا در وجود ما باقي نماند و طبيعتاً اين روح تسليم در ما ايجاد شود و اين استسلام و انقياد و تبعيت  همه

   . عملي در برابر فرامين الهي، احكام االله، در وجودمان مسلطّ بشود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .116، ص 1ي، بحارالانوار، ج مجلس -1
 .21ي  ي انسان، آيه سوره -2
 .84، ص 2ي  بسطامي، منهاج النّجاح، مقدمه -3


